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خاورمیانه در ساعت صفر 
واشنگتن نگران وضعیت خاورمیانه است

ضعف بایدن مقابل جنگ طلبی نتانیاهو 
واشنگتن پست بررسی کرد 

خط قرمز ایران کجاست؟

تاکید گانتس بر حمله زمینی به لبنانمهاجرت تهرانی ها برای فرار از گرانی مسکنتاکید بر تقویت روحیه پرسشگری دانش آموزان
معاون اول رئیس جمهور به معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود و مسئولان وزارت آموزش 
و پرورش دســتور داد: تا در جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارز 
مورد نیاز کاغذ وارداتی کتب درسی برای نیاز سال آینده تحصیلی تأمین شود. محمدرضا عارف صبح روز 

یکشنبه در جلسه ای درباره حل مسائل کاغذ کتب درسی که با حضور...

قیمت مسکن در تهران میانگین متری ۸۸ میلیون است. با در نظر گرفتن دستمزد پایه ۷ میلیون تومانی 
وزارت کار و قیمت بالای مســکن، ۱۵۴ سال نیاز است تا تهرانی ها بتوانند خانه دار شوند. همین امر، مردم 
را ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرســتان ها کرده است. در این شرایط وزارت راه  و شهرسازی برای 

کاهش زمان انتظار خرید خانه در تهران چه برنامه ای دارد؟ »فارغ از احساس عشق،...

»بنی گانتس« ژنرال و عضو ســابق کابینه جنگی رژیم صهیونیســتی گفت در صورتی که به توافق قوی و 
قابل اعتمادی دست نیابیم باید به لبنان حمله زمینی کنیم؛ همزمان مقامات این رژیم، ادعا کردند در حمله 
تروریســتی و وحشیانه شان به منطقه مســکونی ضاحیه بیروت در روز جمعه، ۲۰ فرمانده حزب الله را به 

شهادت رسانده اند.  ادعاهای این مقام سابق صهیونیست که...

حمایت کشورهای اسلامی از لبنان
در برابر اسرائیل
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نقشه اسرائیل برای خاورمیانه و ایران
محمدمهدی مظاهری

MI6 و CIA نگاه مشترک
سیدمحمدکاظم سجادپور

هاآرتص بررسی کرد

اسرائیل در باتلاق بی بی

از زمان آغاز حمله اســرائیل به نوار غزه، یکی از 
نگرانی های اصلی و جدی پیرامون آن، شکل گیری 
جنگی فراگیر و منطقه ای بود که کشورهای مختلف 
غرب آسیا را درگیر و قدرت های جهانی را به حمایت 
از طرف های مختلف جنگ هدایت کند. البته نگرانی 
همه بازیگران منطقــه از این جنگ فراگیر به یک 
اندازه نبوده و نیســت؛ در حالی که حزب الله لبنان 
و جمهوری اســلامی ایران همــواره تلاش کرده اند 
تا تنش ها را مدیریت کنند و وارد جنگی گســترده 
کــه  می تواند زیر ســاخت ها و بنیادهای اقتصادی 
کشورشان را نابود کند، نشوند، بازیگر خودمختار و 
یاغی این روزهای منطقه یعنی رژیم اســرائیل که 
ظاهراً مجوز هــر اقدامی برای حفظ امنیت خود را 
از قدرت های جهانی گرفته است، خیالاتی دیگر در 

سر  می پروراند.
بعد از اینکه پروژه »پیمان ابراهیم« برای عادی 
ســازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی و محصور 
و منــزوی کردن ایران و گروه های مقاومت با حمله 
هفت اکتبر و پس از آن جنگ ویران گر این رژیم در 
غزه ناکام ماند، مقامات اسرائیلی به این جمع بندی 
رســیدند که باید راهبرد جدیدی برای امنیت خود 
تعریف کنند. در حالی که پیمان ابراهیم بر استفاده 
از ابزارهای اقتصادی و فناورانه برای تضعیف دشمن 
تأکید داشــت، راهبرد جدید عبارت بود از نابودی 
فیزیکی زیرســاخت ها، حامیان و نخبگان دشمن 
در رده فرماندهی. بر پایه این راهبرد، جنگ فراگیر 
منطقه ای بهترین گزینه برای مقامات صهیونیست 
اســت تا بتوانند بدون محدودیت و در زیر سرپوش 
شــرایط جنگی، به مواضع، افراد و اهداف مختلف 
در کشــورهای متخاصم به ویژه جمهوری اسلامی 
ایران حمله کنند و برای دهه ها ریشه همه تهدیدات 
منطقــه ای علیه خود را بخشــکانند. قطعا مقامات 
اســرائیلی  می دانند که به تنهایی قادر به جنگ در 
چندیــن جبهه مختلف نیســتند، اما تجربه حمله 
موشکی ایران به اسرائیل )بعد از حمله موشکی این 

رژیم به کنســولگری ایران در سوریه( به آنها نشان 
داد حامیان غربی و عربی شان آنها را تنها نمی گذارند 
و هر گاه بحث مواجهه با ایران باشد؛ سیل کمک ها و 
حمایت های مالی، نظامی و لجستیکی است که روانه 

سرزمین های اشغالی  می شود!
در این چهارچوب است که  می توان حمله پیجری 
و بعد از آن حملات موشــکی اســرائیل به لبنان را 
درک کرد؛ واقعیت این اســت که در مقطع کنونی 
تــداوم جنگ در منطقه منافع بازیگران متعددی را 
تأمین  می کند و در نتیجه با چراغ ســبز آنها مواجه 
اســت. در داخل خود رژیم اسرائیل، نتانیاهو برای 
سرپوش گذاشــتن بر فاجعه انسانی بی دستاوردی 
که در غزه داشــته، ناچار اســت با برخی اقدامات 
نمایشــی، دولت خــود را دولتی موفــق و کارامد 
معرفی کند که با اقدامات حساب شده و بهره گیری 
از فناوری هــای نوین به دنبــال تأمین امنیت برای 
ساکنان سرزمین های اشــغالی است. بعد از کشته 
شدن تعدادی از گروگان های اسرائیلی در هفته های 
اخیر، سیل اعتراضات داخلی علیه نتانیاهو بالا گرفت 
و بســیاری از تحلیلگران از لزوم کناره گیری وی از 
قدرت سخن گفتند؛ بنابراین لازم بود با ایجاد یک 
شــوک خارجی، اوضاع داخلی مهار و کنترل شود. 
ضمن اینکه نتانیاهو به روی کار آمدن مجدد ترامپ 
و حمایت های بیشتر وی از دولت خود امیدوار است 
و برای تحقق این آرزو به مقداری وقت کشی و حفظ 

خود در قدرت تا زمان انتخابات آمریکا نیاز دارد.
از سوی دیگر، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا 
نیز هر چنــد نگران وجهه و اعتبار خود در حمایت 
از نسل کشــی ها و جنایات جنگی اسرائیل هستند؛ 
اما در عین حــال نمی توانند از منافع کارخانه جات 
اسلحه ســازی خود چشــم بپوشــند. ضمن اینکه 
تضعیف ایران و جبهه مقاومت در راســتای منافع 

آنها نیز هست.
برخی کشــورهای عربی هم در سکوت در حال 
جشن گرفتن تضعیف حماس و حزب الله هستند و 

از هر اقدامــی که به کاهش قدرت و توان عملیاتی 
ایــران منجر شــود، به ویــژه هدف قــرار گرفتن 
ســایت های موشکی و هســته ای کشورمان توسط 
اسرائیل و همپیمانانش استقبال  می کنند، هر چند 
در سیاســت های اعلامی از لزوم کنترل تنش ها در 

منطقه سخن  می گویند.
بنابراین آنچه شــرایط فعلی منطقه را خطرناک 
کــرده و آینده ای مبهم و تیره را برای آن به تصویر 
 می کشــد، اتحاد پنهــان بازیگــران مختلف غربی 
– عربی – اســرائیلی برای گســترش دامنه جنگ 
است؛ هر چند سخنرانی ها و موضع گیری های آنها 
عکس این را نشــان  می دهد. در چنین شــرایطی 
راهکار هوشــمندانه ایران بایــد تضعیف این اتحاد 
شیطانی علیه کشور و گروه های مقاومت در منطقه 
باشــد. مقامات تصمیم گیر و دیپلمات های شایسته 
ایرانی باید با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، حلقه های 
این اتحاد را یکی یکی سســت و آنهــا را از جرگه 
دشــمنی با ایران خارج کنند. استفاده از برگه های 
چانه زنــی کشــور از جمله روی میز بــودن گزینه 
انتقام ســخت از ترور هنیه در ایران و ترور ســید 
حســن نصرالله در لبنان، پیشنهاد احیای برجام در 
دوره بایدن به عنوان امتیازی در سیاســت خارجی 
وی به شــرط مهار اسرائیل و پایان جنگ در غزه و 
لبنان، هشدار و تشریح برخی از تبعات جنگ فراگیر 
منطقه ای با حضور ایران، برای امنیت آمریکا و سایر 
حامیان اســرائیل و نیز ارائه سیاست هویج و چماق 
به کشــورهای عربی منطقه  می تواند در این زمینه 

راهگشا باشد.
سخنرانی رئیس جمهوری کشورمان در سازمان 
ملل و تأکید وی بر اهمیت صلح در منطقه و جهان 
و تلاش ایران برای شروع دوران جدید در مراودات 
بین المللی، نشان  می دهد تصمیم گیران ایرانی خطیر 
بودن شــرایط فعلی را به خوبی درک کرده اند و به 
دنبــال راهبردهای عملیاتی بــرای حفظ و تقویت 

جایگاه ایران و گروه های مقاومت هستند.

ریچارد مور، رئیس ســرویس اطلاعاتی بریتانیا 
موســوم به ام آی ۶ و ویلیام برنز، رئیس ســازمان 
اطلاعات مرکزی آمریکا، موســوم به سیا، در روز ۷ 
ســپتامبر ۲۰۲۴ )۱۴۰۳/۶/۱۷( مقاله مشترکی به 
نگارش درآوردند که در روزنامه معروف انگلیســی 

فایننشال تایمز منتشر شد.
در این مقاله ضمن بزرگداشت بیش از ۷۵ سال 
تعاملات و اقدامات مشترک این دو نهاد اطلاعاتی 
غربی، تحلیل های آشــکار خود را در مورد شرایط 
جهانی ارائه دادند. آن دو به فاصله کوتاهی در چند 
روز بعد، در گردهمایی تحلیلی فایننشال تایمز، با 
هم حاضر شدند و خبرنگار معروف این روزنامه، رولا 
خلف، با آنها به گفتگــو پرداخت و نوار این تعامل 

فکری ـ دیداری منتشر شد.
این اولین مرتبه بود کــه بعد از هفت دهه کار 
مشــترک اطلاعاتی و عملیاتی رهبران در سازمان 
جاسوسی هم با مقاله چاپ کرده و هم در یک جمع 
رسانه ای، تحلیلی حاضر می شــدند. مهم تر از این 
همکاری علنی و رســانه ای، مطالبی بود که این دو 
در مورد شرایط جهان امروز از دیدگاه سازمان های 
خود بیان داشــتند. چگونه می تــوان موضوعات و 
مطالبی که توسط این دو مدیر ارشد جاسوسی به 
صورت نوشتاری و دیداری و شنیداری بیان کردند 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟
برای پاسخ به این ســؤال ابتدا باید ماهیت این 
محور یعنی محور ائتلاف دیرینه بریتانیا و آمریکا که 
به محور آنگلوساکسونی معروف است را مورد توجه 
قرار داد، سپس باید به تصویربرداری و تصویرسازی 
آنها از روابط بین المللی معاصر پرداخت و سرانجام 

این محور را در ترازوی نقد قرار داد.
پیونــد انگلیس و آمریکا، البته پیوندی بســیار 
کهن و پرلایه است. ایالات متحده، وام دار مهاجرانی 
است که از بریتانیا در زمانه ای سخت به قاره آمریکا 
آمده و آن را ساختند و البته در ابتدا، آنها مستعمره 
نشین قلمداد می شدند. مهاجران اروپائی انگلیسی 
که به آمریکا آمدند، نهایتا علیه حکمرانان بریتانیایی 
انقلاب کردند. موضوع اصلی پرداخت مالیات بدون 
داشــتن نمایندگی در پارلمان انگلیس بود ولی در 
این مقام و انقلاب، فرانسوی ها در رقابت های درون 
اروپایی، از مردم آمریکا علیه انگلیس حمایت کردند 
و نهایتــا انقلاب آمریکا در ۱۷۷۶ به اســتقلال آن 

کشور از بریتانیا منجر شد.
اما از آن تاریخ به امروز، رابطه ای بســیار عمیق، 
گســترده و چندلایه بین آمریکا و انگلیس برقرار 
اســت. هرچند که این رابطه با نشــیب و فرازهای 
خاص خود همراه بوده اما پیوسته به قول دو طرف 
»ویژه« بوده است و البته انگلیس از رابطه ویژه خود 

با ایالات متحده، برای برقراری تعادل قوا در درون 
اروپا و در مقابل دو محور عمده سیاســت اروپایی 
نشین آلمان و فرانسه اســتفاده کرده و همچنین 
در ســطح جهانــی، از وزنه ایالات متحــده، برای 
حفظ موقعیت خود بهره برداری کرده است. محور 
انگلیس و آمریکا، وصل کننده دو ســوی اقیانوس 
اطلس بــوده و در محوربندی هــای درون غربی، 
محوری سرنوشت ساز و در سطح جهانی قابل اعتنا 

بوده است.
در واقع از نظر اســتراتژیک، ایــن پیوند ویژه، 
کســری های دو طرف را به عنوان بازیگران غربی و 
جهانی جبران کرده اســت. حفظ این رابطه ویژه از 
بزرگترین اولویت های سیاست خارجی و امنیتی دو 
کشــور و مخصوصا برای بریتانیاست. این رابطه در 
سه دهه ای که از پایان جنگ سرد می گذرد، ویژه تر 
شــده و مخصوصا در عرصه کشمکش های درون و 

برون اروپایی، عمیق تر شده است.
این همکاری محور آنگلوساکســونی بود که در 
۲۰۰۳ با اشــغال نظامی عراق به صورت مشترک، 
بافتار و ســاختار منطقه ای را دگرگــون کرد. این 
رابطه ویژه، در همه ســطوح سیاسی و استراتژیک 
قابل مشاهده است. اولین سفر خارجی نخست وزیر 
انگلیس به طور سنتی به واشنگتن است و همکاری 
اطلاعاتی و جاسوســی آنها، آنگونه که این دو نفر 
در مصاحبه خــود می گویند نه فقط عرصه تحلیل 
مشترک، بلکه عملیات مشترک را شکل می دهد. اما 
آنچه این دو در نوشتار و بحث دیداری و شنیداری 
خود گفتند، اولین مرتبه بود که بدین صورت بیان 
می شــد و این خود لزوم توجه بــر محتوای آن را، 

تبدیل به موضوعی جدی می کند.
فی الواقع، آن دو تصویــری از جهان امروز ارائه 

می دهند که اولا روسیه تهدیدی کانونی است.
دوم، موضوع چین بــه عنوان بزرگترین چالش 
مخصوصا در مقابل آمریکاست. برنز ابراز می دارد که 
ســاختار سیا برای مدیریت و مقابله با تهدید چین 
را بازســازی کرده و حتی به زبان اداری، ۲۰ درصد 

از بودجه سیا، به امور چین اختصاص یافته است.
ســوم، موضوع تکنولــوژی و مخصوصا هوش 
مصنوعی، در شــکل دادن به حــال و آینده جهان 
منجمله دنیــای نبردهای اطلاعاتی و جاسوســی 

برجسته می شود.
چهارم، تهدیدات تروریستی و فعالیت های ضد 
تروریستی نیز برای هر دو کشور مهم قلمداد شده 
است و شرایط خاورمیانه و بحران غزه از این زاویه 

مورد توجه آنها قرار می گیرد.
ولی نکته پنجم و شاید اصلی ترین تصویربرداری 
آنها از جهان آن اســت که نظم جهانی که در چند 

دهه گذشــته ساخته شده بود و نوعی تعادل قوا را 
ایجاد کرده بود که در پرتو آن امکان افزایش سطح 

زندگی بوجود آمده بود در حال دگرگونی است.
ایــن تصویربــرداری، با یک تصویرســازی هم 
همراه اســت و آن اینکه تلویحا و تصریحا از محور 
چین، روسیه، ایران و کره شمالی سخن می گویند. 
البتــه آن دو اظهار می دارند که این محور، محوری 
شکل گرفته بر ارزش های مشترک نیست، بلکه بر 
نیازهای عملی بین آنها اســتوار است. در واقع برنز 
و مور، محورســازی می کنند، اما آنچه که آن دو و 
در حقیقت دو نهاد جاسوسی آمریکا و بریتانیا، ارائه 
و القاء می کنند، نیازمند نگاهی انتقادی است و در 
این خصوص باید گفت که اولا نوعی خودبرتربینی 
مخصوصا ارزشــی و هنجــاری در ورای کلام آنها 

برجسته است.
این خود برتربینی، فراتر از خودبرتربینی نسبت 
به رقبای جهانی آنها بوده و شــامل دوستان غربی 
آنها نیز می شــود. گویا این دو بازیگر اصلی غرب و 
اصل جهان اند و سعی می کنند ارزش های مشترک 
را مبنای همکاری معرفی کنند، در حالی که منافع 
مشــترک مبنای کار آنهاست. سوم، نباید فراموش 
کرد که این دو، یعنی محور آنگلوساکســونی بودند 
کــه خــود در پیدایش پایه های سیســتمی نقش 
داشتند و آن را زیرپا گذاشتند. نباید فراموش کرد 
که حملــه نظامی محور آنگلوساکســونی به عراق 
در ۲۰۰۳، خلاف منشــور سازمان ملل متحد بود، 
آمریکا و انگلیس بدون مجوز شــورای امنیتی، به 
عراق حملــه کردند. بمباران یوگســلاوی در دهه 
۱۹۹۰، به فاصله کوتاهی بعد از فروپاشی نظام دو 

قطبی نیز بدون مجوز شورای امنیت بود.
ســوم آنکه مخصوصا در دهه اخیر، کشورهای 
غربی و عمدتا محور آنگلوساکســونی از بکار بردن 
مبانی حقوق بین الملل در مناســبات جهانی کمتر 
ســخن می گویند و از نظم »قانون بنیاد« صحبت 
می کنند. حقوق بین الملل، در حال حاضر، بیشــتر 
توسط قدرت های غیرغربی و عمدتا جنوب جهانی، 

مورد استفاده قرار می گیرد.
چهــارم، آنکه ســخنان برنز و مــور، ماهیتی 
اخطارگرایانــه داشــته و هدف آن ایجــاد ترس و 
وحشــت در بین جوامع خود اســت. سابقه و روند 
اخطارگرایی آنها نشــان می دهد کــه فی الواقع در 
سطح داخلی، نهادهای جاسوسی، با اخطارگرایی، 
دنبــال امکانات و بودجه بیشــتری هســتند و در 
سطوح خارجی، اخطارگرائی آنها، به شکل دادن به 
جنگ ها و تولید منازعات بیشتری کمک می کند. 
هرچه هســت محور انگلوساکسونی در خور توجه 

تحلیلی است.

اســرائیلی ها باید به فیلم های لبنــان )انفجار 
پیجرها( با ترس و تنفر نگاه کنند و نه با شادی.

واقعیت این اســت که عقلای اسرائیل می دانند 
که این پیروزی زود گذر و تاکتیکی، بهای سخت و 
طولانی مدت بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد. چند 

نکته در این رابطه:
۱- کارشناســان نظامی  می گویند که از منظر 
اســتراتژیک، این انفجارها تنها زمانــی از ارزش 
نظامــی برخوردار بود که به طور هم زمان با حمله 
عظیم زمینی همراه  می شــد تا از فرصت شــوکه 
شــدن و از بین رفتن ارتباطات واحدهای نظامی 
بهره برداری شــود. این گونه فرصت ســورپرایز از 
دســت رفت. بنابراین از منظر نظامی، شکســت 

استراتژیک است.
۲- علــت انجام انفجارهــا در چنین زمانی این 
بوده اســت که دو نفر از اعضای حزب الله متوجه 
مواد انفجاری شــده بودند )چند روز پیش روزنامه 
انگلیسی گاردین نوشت که ۵ گرم بمب پلاستیکی 

را جاسازی کرده بودند.(
۳- عملیات اسرائیل حکم هفت تیری را داشته 
که در آن یک گلوله بوده و حال آن گلوله شــلیک 
شده و گلوله دیگری وجود ندارد و اینگونه نیست 

که بشود این کار را تکرار کرد.
۴- با این کار، از منظر اطلاعاتی، اسرائیل توان 
جاسوســی خود در لبنان را از دست داده و حزب 

الله، درس خود را آموخته است.

۵- چنــد روز قبــل حدود ۲۰۰ نفر از ســران 
اقتصادی اســرائیل در نامه ای به بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر اسرائیل هشــداد دادند که از ایجاد 
تشــنج بپرهیزد، چــرا که اقتصاد اســرائیل دچار 
ســقوط آزاد شــده اســت. در صورت تداوم این 
وضعیــت و با این کاری که علیــه نیروهای حزب 
الله در لبنان انجام شد، دیگر هیچ شرکت و کشور 
خارجی از اسرائیل وسائل الکترونیکی و جاسوسی 
نخواهــد خرید و از آنجا که ایــن بخش از اقتصاد 
بخش بســیار مهمی از اقتصاد اسرائیل را تشکیل 
 می دهد، ضربه  دیگری به اقتصاد در حال فروپاشی 

اسرائیل وارد خواهد شد. 
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